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زمامدار آرمانى در انديشه سياسى ايران پيامبر به عنوان  - فيلسوف

  ميانه

  ١يودال سِونگ 

  چكيده

های ميانـه  ترين وجه مشخصه انديشه سياسى ايرانـى را در سـده اگر بخواهيم مهم

نظريه زمامداری محور انديشـه . شناسايى كنيم بايد به نظريه زمامداری رجوع كنيم

ر آرمانى، به نوبه خود، محـور كه زمامدا های ميانه است، چنان سياسى ايران در سده

خواهد با نگاهى تحليلى به نظريـه زمامـداری  اين نوشته مى. نظريه زمامداری است

های زمامداری را در انديشه سياسـى ايـران شناسـايى و  ترين مشخصه آرمانى مهم

پيـامبر نقطـه ثقـل  -فرضيه اصلى اين نوشته آن است كـه فيلسـوف . معرفى كند

جو  و اين نوشته بر آن است كه با جست. شده است در دوره ياد انديشه سياسى ايران

های فكری در ايـران ميانـه، كسـانى چـون  های نمايندگان اصلى جريان در انديشه

جو كـرده و  و زمامدار مورد نظر آنها را جست ،سينا، سهروردی و ملاصدرا فارابى، ابن

اصـلى زمامـدار در  بـه نظـر نگارنـده، چهـره. چهره اصـلى آنهـا را بازسـازی كنـد

يعنـى كسـى . پيامبر اسـت -های اين نمايندگان اصلى تفكر ايرانى فيلسوف  نوشته

است كه خصوصيات شاه آرمانى ايرانى، فيلسوف افلاطونى، پيامبر اسـلامى و امـام 

نگارنده كوشيده است با بازسازی چهره زمامدار آرمـانى . شيعى را در خود جمع دارد

هـای  ر ايرانى در عين حـال محـور مشـترك ايـن جريانهای اصلى تفك در جريان

  .فكری را شناسايى و معرفى كند

فلسفه سياسـى، حكمـت الاهـى، حكمـت اشـراق، پيامبرشناسـى،  :ها كليدواژه

  .معادشناسى، حكمت متعاليه، عقل فعال، حركت جوهری

                                                            
 .دانشيار دانشگاه مطالعات خارجى هنكوك، كره جنوبى. ١
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  های بزرگ فكری در ايران جريان. 1

ل فكـری و تأسـيس ای از تحـو های دوره باستان آماده ورود به دوران تـازه واپسين قرنايران در 

هـايى از فلسـفه يونـانى و هلنيسـتى بـه  در دوره ساسـانى جريان. ى تازه بودكيهای متافيز مكتب

صورتى كه در اسكندريه تكامل پيدا كرده بود و همچنين عرفان هندی وارد ايران شده بـود و بـا 

های نوافلاطونى، قنوسـى  انديشه )317، ص1375زنر، (. زردشتى و مزدايى درآميخته بودهای  انديشه

در ايران ) هيئتالا(شناخت  های فلسفى و يزدان هايى بود كه بر جريان از جمله جريان) گنوستيك(

ای بـود كـه  نتيجـه ايـن تـأثيرات پيـدايش تفكـر تـازه. داشـتند ىدوره ساسانى تأثير قابل توجه

باوری، به عنوان يـك گـرايش دينـى، سـابقه  البته زوان. خوانده شده است) زوانيسم(ری باو زروان

باوری در اواخر دوره ساسانى و اوايـل دوره اسـلامى، يـك جريـان  تری داشت، اما زروان طولانى

  ١.تر و متفاوت بود يافته فكری تكامل

ای از انديشـه وارد  تـازهها بـر ايـران و ورود ديـن اسـلام بـه ايـران، منبـع  بعد از غلبه عرب

ــران شــد های اســلامى را جــذب كــرده و در پيكــره انديشــه خــود ادغــام  ايرانيــان انديشــه. اي

انديشـه مزدايـى كـه بـه دنبـال تحـول . انگاری بـود بارزترين چهره انديشه جديـد يگانـه. كردند

مزدايـى،  در انديشـه. انگار بـود ای دوگانـه در انديشه زردشـتى تكـوين پيـدا كـرده بـود انديشـه

كننـد بـه طـور  دو اصل خوبى و بـدی كـه در دو نيـروی اهـورامزدا و اهـريمن تجسـم پيـدا مى

اهـورامزدا آفريننـده . كـه دو آفريننـده متفـاوت دارنـد ابنيادی از يكديگر متمايزند، بـه ايـن معنـ

هرچنـد (بـا توجـه اينكـه اهـريمن نيـز آفريننـده اسـت . خوبى و اهريمن آفريننـده بـدی اسـت

ــدیآفريننــ ــا در واقــع دو خــدا دارد) ده ب ــده ي ــابراين، جهــان دو آفرينن ديــن اســلام كــه از . بن

. های توحيدی و دنباله سـنت فكـری عبرانـى اسـت بـه يـك خـدای آفريننـده اعتقـاد دارد دين

  .باوری خود تغييراتى بدهند ايرانيان با پذيرش اسلام ناگزير شدند در بينش دوگانه

ــلام وارد  ــى اس ــال وقت ــن ح ــا اي ــتوار و ب ــه اس ــگ و انديش ــان فرهن ــد، ايراني ــران ش اي

های خــود ادغــام كردنــد و  های جديــد را در انديشــه آنــان انديشــه. داری را آفريــده بودنــد ريشــه

متفـاوت ) انديشـه مزدايـى(از اين آميزش بينشى خـاص آفريدنـد كـه هـم بـا انديشـه باسـتانى 

رب جهـان اسـلام تكامـل بود و هم با انديشـه اسـلامى بـه صـورتى كـه در فضـای فكـری غـ

                                                            
و هم در فلسفه بود كه در زمان ساسانيان رشد ) الاهيات(شناخت  ای در يزدان هم انديشه) زروانيسم(باوری  زروان. ١

بـرای آگـاهى دربـاره . (ای داشـت های دوره اسـلامى تـأثير قابـل ملاحظـه بـاوری بـر انديشـه زروان. كرده بود

  .1375زنر، .: ك.باوری ر زروان
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ای شـكل  های قـديمى ايـران بيـنش تـازه هـای اسـلامى بـا انديشـه از آميـزش آموزه. پيدا كرد

شـاخه شـيعى در اسـلام ريشـه در فضـايى از . گرفت كه به شاخه شـيعى در اسـلام منجـر شـد

  .تفكر دارد كه با فرهنگ ايرانى عجين بود

هـای  فرهنـگ ايرانـى، بـه تـدريج جريان بعد از ورود اسلام بـه ايـران و آميـزش اسـلام بـا

ــازه ــرد ت ــدا ك ــوين پي ــه تك ــرزمين. ای از انديش ــت  در س ــتوار و معرف ــدن اس ــلامى تم های اس

شــكوفايى شــكل گرفــت كــه ميــراث فكــری ايــران باســتان فلســفه يونــانى و هلنيســتى را در 

های بزرگــان فلســفه يونــانى بــه زبــان عربــى ترجمــه شــد و  نوشــته. درون خــود جــذب كــرد

ــان، فلاســفهمســ ــزرگ يون ای چــون افلاطــون و ارســطو  لمانان ســخت شــيفته انديشــمندان ب

ــدند ــرّان و . ش ــكندريه، ح ــه اس ــونى ب ــندگان نوافلاط ــرای نويس ــه از مج ــانى ك ــه يون انديش

ــرار گرفــت و منشــأ شــكوفايى انديشــه جندی ــار مســلمانان ق ــود در اختي های  شــاپور رســيده ب

  .ای شد تازه

هـايى چـون  بـه تـدريج دانش) نهـم و دهـم مـيلادی(جـری های سـوم و چهـارم ه از قرن

ــه، فلســفه ــال خــود جريان و كــلام، فق ــه دنب ــان نظــری شــكل گرفــت و ب هــايى چــون  عرف

) تئــوزوفى(حكمــت الاهــى . حكمــت اشــراق و حكمــت الاهــى ملاصــدرا را پديــد آورد

و  های گونـاگون معرفـت در حـوزه فلسـفه، كـلام، عرفـان ملاصدرا در واقـع سـنتزی از شـاخه

هـای نهـم تـا شـانزدهم مـيلادی تكامـل پيـدا  حكمت اشـراق بـود، كـه بـه تـدريج طـى قرن

  .كرده بودند

ــه رغــم  شــاخه ــان ب ــل كــلام، فلســفه، حكمــت و عرف ــه معرفــت نظــری، مث های چندگان

تـرين  يكـى از مهم. تـراز نيـز دارنـد گوناگونى در بسياری از ابعاد، وجـوه مشـترك و محـور هـم

ايـن . انسـان اسـت) اسـتكمال(جوی  بـر ميـل، مايـه و ارزش كمـالوجوه مشـترك آنهـا تكيـه 

ــت ــى و معرف ــل و ارزش از وجودشناس ــى مى اص ــى ناش ــى ايران ــود شناس ــى و . ش وجودشناس

، متكــى )ميانــه دوره(شناســى ايرانــى، چــه در حكمــت باســتان و چــه در بيــنش شــيعى  معرفت

ها بـه  ك يـا آسـمانبر اين باور است كه انسان موجـودی اسـت كـه نفـس يـا روحـش از افـلا

جهـان مـاده نفـس كلـى يـا روح الاهـى انسـان را در . زمين آمـده و بـا مـاده درآميختـه اسـت

اما تقـدير نفـس يـا روح ايـن نيسـت كـه در بنـد تـن يـا ). محبوس كرده است(بند گرفته است 

) آســمانى(از آنجــا كــه انســان از عقــل كــه آن نيــز افلاكــى . مــاده بــرای هميشــه اســير بمانــد

تواند به يـاری عقـل بـر تـن يـا مـاده غلبـه كنـد و انسـان  رخوردار است نفس يا روح مىاست ب

يعنـى بـه ) خداونـد(ترتيب بار ديگر بـه دنيـای بـالاتر تـا خـود افـلاك يـا بـه مبـدأ اول  بدين

  .جايى كه عقل و نفس به آنجا تعلق دارد، بازگشت كند
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  جويى جمعى جويى فردی و كمال كمال. 2

وجهى رو به زمين و ماده دارد و  ؛وجهى است ى، انسان موجودی دوبعدی يا دوپس در بينش ايران

در اينجا شباهتى بين وجودشناسـى در ). خداوند(وجهى رو به آسمان، يعنى عقل كلى و مبدأ اول 

اما يك تفاوت مهم ديدگاه . شود نظريه سنت اگوستين با ديدگاه ايرانى، شيعى و اسلامى ديده مى

های ميانه آمده است، از كلام مسيحى به صورتى كـه  كه در فلسفه و حكمت سده ايرانى را، چنان

  .كند سنت اگوستين آمده است، جدا مى) متافيزيك( هيئتدر الا

ــه  ــر نظري ــى ب ــتين مبتن ــنت اگوس ــفه س ــوط«فلس ــتين«و » هب ــاه نخس ــا » گن ــت و ب اس

رويكـردی  هـای فلسـفه و حكمـت در ايـران امـا جريان. شـود رويكردی بدبينانـه مشـخص مى

بـاور دارنـد، امـا از آن بـه عنـوان » هبـوط«بينانه دارند و گرچه بنـا بـه آمـوزه دينـى بـه  خوش

هبـوط در فلسـفه، . كننـد ، كـه انسـان را بـه لعـن ابـدی دچـار كـرد، يـاد نمى»گناه نخسـتين«

توانـد  انسـان مى. حكمت و عرفان ايرانـى، امتحـانى اسـت بـرای تـلاش مجـدد جهـت صـعود

ــا ــت انس ــا ظرفي ــدب ــى كن ــعود را ط ــودش راه ص ــنت . نى خ ــك س ــه در متافيزي ــالى ك در ح

انسـان رسـتگار نخواهـد ) های ميانـه اروپـا تبـديل شـد كه به گرايش غالـب در سـده(اگوستين 

  .شد، مگر به عنايت خاص مسيح مقدس

ــين  ــه هم ــز، ب ــداری ني ــدار و زمام ــت، زمام ــه حكوم ــى و اســلامى نســبت ب نگــرش ايران

ــب، خوش ــت ترتي ــه اس ــه در  .بينان ــتان و چ ــه باس ــه در انديش ــى، چ ــرش ايران ــدار در نگ زمام

ــتين  ــنت اگوس ــفه س ــه در فلس ــالى ك ــمانى دارد، در ح ــى و آس ــى قدس ــيعى وجه ــه ش انديش

كــاركرد حكومــت تنهــا حفــظ شــرايط امــن و آرامــش بــرای . حكومــت فقــط شــر لازم اســت

در . بمانـد مؤمن است تا بتوانـد در آرامـش بـه عبـادت بپـردازد و منتظـر لطـف مسـيح مقـدس

تجربــه اســلامى پيــامبر خــود نخســتين حكومــت را در مدينــه تشــكيل داد و الگــويى را بــرای 

ــاد ــا نه ــداری بن ــى دارد. زمام ــه قدس ــت جنب ــابراين، حكوم ــت را . بن ــيس حكوم ــلمانان رئ مس

ــان مى ــد خوانده اميرمؤمن ــران. ان ــابراين، در اي ــتان  ،بن ــه دوران باس ــا انديش ــلامى ب ــه اس تجرب

ديـن و دولـت بـا يكـديگر پيونـد تنهـا  نـه بـه همـين دليـل. ق داشـته اسـتهمخوانى يـا وفـ

  .ای قدسى نيز داشت اند، بلكه دولت جنبه داشته

چنين نگرشـى بـه زمامـدار و دولـت بـرای دولـت هـم نقشـى كيهـانى قائـل اسـت و هـم 

نقـش كيهـانى دولـت ايـن اسـت كـه جماعـت اهـل ايمـان را بـه سـوی مبـدأ . نقشى اخلاقى

خير هدايت كنـد تـا افتراقـى را كـه بـه سـبب هبـوط در عـالم وجـود پديـد آمـده وجود و مبدأ 

نقــش اخلاقــى زمامــدار نيــز ايــن اســت كــه شــرايط و . اســت، بــار ديگــر بــه وحــدت برســاند
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بنــابراين، . فــراهم كنــد) امــت(جويى تمــام اعضــاء جماعــت  هــای لازم را بــرای كمــال ظرفيت

مســيحى  هيئــتر حــالى كــه در الانقــش زمامــدار و حكومــت يــك نقــش حــداكثری اســت، د

  ).فراهم كردن امنيت و جلوگيری از هرج و مرج(نقش حداقلى است 

آل  اين نگرش، همچنين، مستلزم اين اسـت كـه بـرای زمامـدار نيـز همـان آرمـان يـا ايـده

بنـابراين، اگـر . شـود، در نظـر گرفتـه شـود جويى كه برای فرد انسـان در نظـر گرفتـه مى كمال

سـپردن در همـين راه  كمـال بـه منزلـه تحقـق كمـال وجـودی فـرد اسـت، ره سپردن در راه ره

و از آنجــا كــه زمامــدار رهبــری جماعــت و . بــه منزلــه كمــال وجــودی زمامــدار و دولــت اســت

از ايـن . عضـو جماعـت باشـد) ترين يـا فاضـل(ترين  جامعه را در دسـت دارد، پـس بايـد كامـل

ــل ــ كام ــلام تش ــيعه، ك ــمى ش ــذهب رس ــان در م ــت ترين انس ــفه و حكم ــان، فلس يع، عرف

طور  امــا همــان. هــای گونــاگونى وجــود دارد تلقى) هــای اصــلى معرفــت در ايــران ميانــه جريان(

ها مرحلــه بــه مرحلــه در جهــت اســتكمال حركــت كننــد، بــه  كــه مطلــوب اســت همــه انســان

ترين فـرد رهبـری اهـل طريقـت يـا اهـل حقيقـت را در  همين صورت مطلوب است كـه كامـل

ــابراين، حكومــت . ترين فــرد در نظريــه فــارابى فيلســوف اســت كامــل. باشــددســت داشــته  بن

ــوب حكومــت فيلســوف ــه ســهروردی، كامــل. شــاه اســت -مطل ترين انســان حكــيم  در نظري

ــت ــيم . اس ــت حك ــوب حكوم ــت مطل ــابراين، حكوم ــت -بن ــدار اس ــيعه، . زمام ــلام ش در ك

بر و هـم بـر امامـان شـيعه مفهـوم ولـى هـم بـر پيـام. شود ناميده مى» ولى«ترين انسان  كامل

  .كند های جديد، بر نمايندگان به حق امام دوازدهم صدق مى يا در گرايش

  ضرورت وجود زمامدار. 3

های ميانه، اساساً وجـود حكومـت را مفـروض گرفتـه و  انديشه سياسى در ايران، به ويژه در سده

سـه جريـان فلسـفه سياسـى، در ايران انديشه سياسـى در . اند درباره منشأ آن چندان بحث نكرده

ــريعت ــه(نامه  ش ــت و سياســت) فق ــكل گرف نامه و  سياســت (Rosenthal, 1958, p. 27). نامه ش

ها، كه اساساً در رابطه با نيازهای عملى و با نظريه شرايط واقعى به مبحث زمامـداری  نامه شريعت

بحث ما در اينجا در رابطه بـا فلسـفه . اند، در اينجا مورد بحث ما نيست سياسى پرداخته مسايلو 

در ايران جريانى به نام فلسفه سياسى شكل گرفت كه جايگاه خاص خود . سياسى و حكمت است

  .اما چيزی به نام حكمت سياسى شكل نگرفت. را در سنت فكری ايران ميانه دارد

شـود، حكمـت نيـز خـالى از وجـوه  بحـث زمامـداری مربـوط مى با اين حال تا آنجا كـه بـه

بنـابراين، مـا در . سياسى نيست، چون جايگـاه زمامـدار در مباحـث حكمـت از يـاد نرفتـه اسـت

ــه امــر سياســى  اينجــا دو جريــان فلســفه سياســى و حكمــت را، كــه در موضــوعات مربــوط ب
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(the political) كنيم و  رنــد، بررســى مــىهــای نظــری در ســطوح بســيار انتزاعــى دا بــه بحث

  .در ضمن به بينش كلامى در اين باب نيز اشاراتى خواهيم داشت

های فكــری در ايــران برهــانى دارنــد  امــا در مــورد ضــرورت وجــود زمامــدار، غالــب ســنت

ايـن وجـوه مشـترك از ماهيـت اخلاقـى سياسـت . دهـد كه وجوه مشترك زيـادی را نشـان مى

كـه گفتـيم در تمـام انـواع انديشـه ايرانـى،  چنان. شـود اسـلامى ناشـى مـى -در انديشه ايرانـى

رسـتگاری يعنـى رهـايى و سـعادت . زندگى مطلـوب عبـارت اسـت از تـلاش بـرای رسـتگاری

امــا در فلســفه و . جهــانى در شــريعت رســمى يعنــى رفــتن بــه بهشــت ســعادت آن. جهــانى آن

فلســفى  جوهای و تری دارد و موضــوع اصــلى تمــام جســت حكمــت رســتگاری معنــای پيچيــده

گو خـواهيم كـرد، امـا  و در ادامه درباره ايـن موضـوع بـا تفصـيل بيشـتری گفـت. و حكمى است

بــه همــان ترتيــب كــه ) جويى كمــال(بــد نيســت در اينجــا اشــاره كنــيم كــه اســتكمال نفــس 

  .كننده سرنوشت دولت هم هست مطلوب زندگى فرد است مطلوب زندگى جمع و تعيين

  زمامدار - فارابى و فيلسوف. 4

هايى  پيش از فارابى انديشه. فارابى، در ايران و در كل جهان اسلام، بنيانگذار فلسفه اسلامى است

های فكری را هنوز  كه نوعاً با فلسفه نزديكى داشت پديد آمده بود و رشد كرده بود، اما اين تلاش

های نهـم  نبرای تأسيس فلسفه در قر. توان فلسفه به معنای درست و تمام آن به شمار آورد نمى

جانبـه مسـلمانان  از جمله اين شرايط آشنايى همه. بايست شرايطى فراهم شود و دهم ميلادی مى

مـĤبى  هايى بسيار جلـوتر بـا فلسـفه يونـانى و يونانى ايرانيان از زمان. با گنجينه فلسفه يونانى بود

فارابى بنـا گذاشـت  آشنا شده بودند، اما اين آشنايى برای تأسيس فلسفه با ابعادی كه) هلنيستى(

های اسماعيليه مقدمات اوليه را برای تـأمين فلسـفه  باوری و انديشه های زروان انديشه. كافى نبود

باوری قـرار  انديشه اسماعيليه، كه در آغاز تحت تأثير زروان )95، ص1374داوری، (. فراهم كرده بود

ت عباسـيان در بغـداد بـه راه داشت، با جنبشى پيوند داشت كه اين فرقه از شـيعيان عليـه خلافـ

های فلسـفى در جهـان اسـلام را نشـان  آنها به ويژه از اين جهت نخستين گرايش. انداخته بودند

بـه نظـر شـيعيان اسـماعيلى و . گيرنـد دهند كه رويكرد خاصى را در تفسير قرآن در پيش مى مى

هری و ديگـری وجـه امامى، قرآن دارای دو وجه، يكى وجـه ظـا همچنين به نظر شيعيان دوازده

برای درك درست قرآن نبايد تنها به معنای ظاهری قرآن بسنده كرد، بلكه بايـد از . باطنى، است

يـابى بـه معـانى  اعتقاد به وجه باطنى قرآن و تلاش برای دسـت. ظاهر آن به باطن آن گذر كرد

ابى، اسـماعيليه پـيش از فـار. كشاند باطنى و پنهان آن خود به خود فلسفه را به حوزه معرفت مى
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هايى را به سوی تأسيس فلسفه در ايران گشوده بودند، اما تأسيس فلسفه كار بزرگى بود كـه  گام

فارابى در عين حال بنيانگذار فلسـفه سياسـى در ايـران اسـت و . فارابى به انجام آن توفيق يافت

  .م داده استترين بحث را در اين زمينه انجا كسى است كه در ميان متفكران ايرانى مبسوط

ايـن كتـاب . نـام دارد آراء اهـل مدينـه فاضـلهترين كتـاب فـارابى در فلسـفه سياسـى  مهم

فــارابى، (. كــه در اصــل عربــى اســت كمتــر از ســه دهــه پــيش بــه فارســى ترجمــه شــده اســت

رود در  كــه بــه طــور خلاصــه بــرای عنــوان كتــاب بــه كــار مــى» مدينــه فاضــله« )47، ص1361

ن به صـورت يـك مفهـوم رايـج درآمـده و معنـايى عـام پيـدا كـرده مباحث انديشه سياسى ايرا

. رود های ايرانــى بــه كــار مــى اســت كــه بــرای اشــاره بــه سرشــت بخــش بزرگــى از انديشــه

اشـاره دارد بـه جامعـه آرمـانى كـه در جهـان واقعـى نبايـد دنبـال » مدينه فاضـله«مفهوم عام 

عــالم معقــولات وجــود  يــا داتتوانــد در عــالم مجــر ايــن جامعــه آرمــانى تنهــا مى. آن گشــت

  .در زبان فارسى يعنى جامعه آرمانى» مدينه فاضله«پس . داشته باشد

كنــد، زمامــدار ايــن مدينــه يــا بــه اصــطلاح كــانون جامعــه آرمــانى كــه فــارابى طــرح مــى

ــارابى حــاكم سياســى  ــيس(ف ــه اســت) رئ ــن مدين ــوليس . اي ــای پ ــه همــان معن ــه ب واژه مدين

(polis) ــارا ــانى اســت كــه ف ــه كــار مىيون ــرای كليــت جامعــه اســلامى ب ــرد بى آن را ب ــه . ب ب

ای كـه در نظريـه  زمامـدار بـه شـيوه. يـا زمامـدار آن اسـت» رئـيس«محـور مدينـه  ،حـال هر

فارابى پرورده شد به صورت يـك الگـوی پـارادايمى بـرای تمـام انديشـه سياسـى و بـه همـين 

ــى دگرگونى ــا برخ ــورت ب ــ ص ــوعى ب ــك شخصــيت ن ــورت ي ــه ص ــين ب ــای مع ــاير ه رای س

بنـابراين، بـد نيسـت ابتـدا نظـری بـه مبـانى انديشـه . درآمـد ،مثل حكمـت ،های فكری جريان

  .فارابى در مورد زمامدار آرمانى بيندازيم

ســعادت . جوی خــود ســعادت و رســتگاری بشــری اســت و كــانون توجــه فــارابى در جســت

سـعادت نيـز . تمقصـود اصـلى بشـر اسـ) جهـانى سـعادت آن(و رستگاری ) جهانى آسايش اين(

فــارابى مثــل ارســطو . آيــد تنهــا در مدينــه، يعنــى در تعــاون و زنــدگى جمعــى، بــه دســت مى

انسـان بـرای بـه كمـال رسـاندن طبيعـت انسـانى . آورد بـه شـمار مـى» الطبع مـدنى«انسان را 

زنــدگى اجتمــاعى تنهــا بــرای تــأمين نيازهــای مــادی و . خــود بــه زنــدگى اجتمــاعى نيــاز دارد

غايــت زنــدگى . لكــه بــرای رســاندن انســان بــه غايــت زنــدگى انســانى اســتحيــاتى نيســت، ب

و زنـدگى بـر طبـق طبيعـت از نظـر فـارابى بـه . طبـق طبيعـت اسـت انسانى، زندگى كردن بر

  )166، ص1374داوری، (. معنای زندگى بر طبق نظام معقول است

ــل تمــام جهان ــارابى، مث ــه ف ــانى  شناســى در نظري ــه آرم ــه فاضــله(های كهــن جامع ) مدين

بنــابراين، زمامــدار مدينــه همــان مقــام را در مدينــه دارد . گيــرد الگــويش را از نظــام هســتى مى



یص  وم  –    نا عل مارۀ  زدھم،  م، سال  ه  ی دا   پژو
  

130    
  

ش
پژو

 
ی 

ف ی 
- 

ی     
کلا

  

بنـابراين، رئـيس مدينـه بـه منزلـه خـالق نظـام مدينـه . كه خداونـد در كـل عـالم هسـتى دارد

تمــام نظــام مدينــه را رئــيس مدينــه ). لق جهــان هســتى اســتطور كــه خــدا خــا همــان(اســت 

ــارابى، بــه شــيوه نظريــه . كنــد تنظــيم مى شــايان ذكــر اســت كــه نظــام هســتى در نظريــه ف

البتـه . مراتبـى بـودن وجـود اسـت  نوافلاطونيان مبتنى بر دو اصل صـدور يـا فيضـان و سلسـله

  .را اصلاح كرده است فارابى تغييراتى نيز در الگوی نوافلاطونى داده و اندكى آن

  شناسى و زمامداری آرمانى وجود. 5

هـای ديـن  های فلسـفه يونـانى را بـا آموزه بايست ميراث فارابى برای تأسيس فلسفه اسلامى مى

هايى كه در اين تطبيق وجود داشت ازلى بودن ماده در انديشـه  يكى از دشواری. اسلام وفق دهد

عبرانـى خـدای  ،هـا خـدای دين. ی اسلامى بوده استها يونانى و مخلوق بودن جهان در آموزش

فارابى اين دشواری را و همچنين . در حالى كه خدا در انديشه يونانى تنها صانع است ،خالق است

را با رجـوع بـه نظريـه ) كثرت از وحدت(دشواری مربوط به تناقض منطقى پيدايش كثير از واحد 

شـمارد و  الوجود مى فارابى خداوند را واجـب. كردصدور نوافلاطونى و ايجاد اصلاحاتى در آن حل 

گويـد  به اين ترتيـب كـه مى. دهد رابطه او را با عالم هستى با مفهوم صدور يا فيضان توضيح مى

به سبب علم او به ذات خويش و فياض بودن او عقـل اول از او صـادر . است) واحد(خداوند يكتا 

گانه افلاك و به سبب  بدأ، يعنى خدای يگانه عقل نهاز عقل اول به سبب انديشه درباره م. شود مى

ترتيب از خدای واحد جهان كثير پيدا شده و يكى از  بدين. يابد انديشه درباره خود، ماده صدور مى

های فلسـفى  ايـن يافتـه. شـود های اسلامى حل مى های وفق دادن فلسفه يونانى با آموزه چالش

های فكـری  كيمان بعـد از او پذيرفتـه شـد و در منظومـهفارابى با تغييراتى توسط فيلسوفان و ح

اما اهل شريعت رسمى و متفكرانى چون غزالى اين نظريه را نپذيرفتند و آن . مختلف به كار رفت

  .را مورد نقد قرار دادند

. نـام دارد» عقـل فعـال«عقـل دهـم . شـود گفتيم از عقـل اول، نُـه عقـل ديگـر صـادر مى

نفـس و مـاده از ايـن عقـل صـادر . زمينى يـا عـالم خـاكى اسـت كننده دنيای اين عقل هدايت

نفس نيروی محرك ماده است، نفـس بـا اشـتياق بـه عقـل بـه حركـت درآمـده اسـت . شود مى

شـوق مـاده بـه نفـس و شـوق نفـس بـه عقـل . و جهان مادی را نيز به حركـت درآورده اسـت

 ،فــارابى. اول، يعنــى خداونــد، نيــروی محــرك هســتى اســت  و شــوق عقــل بــه مبــدأ

امـا آنچـه بـرای بحـث مـا . دهـد ترتيب پيـدايش مـاده، حركـت و هسـتى را توضـيح مى بدين

  .شناسى با فلسفه سياسى فارابى است مهم است ارتباط اين جهان
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. شــود در واقــع عقــل كلــى دنيــای ماســت گفتــيم عقــل دهــم كــه عقــل فعــال ناميــده مى

عقـل جزئـى بـا فـيض . شـود عقل انسان در برابر ايـن عقـل كلـى، عقـل جزئـى محسـوب مى

عقـل جزئـى هرچـه بيشـتر از ايـن عقـل . رسـد بردن از اين عقل كلى بـه فضـل و معرفـت مى

فـيض بـردن از عقـل . رسـد های بـالاتری از فضـل و معرفـت مى كلى فـيض ببـرد بـه مرتبـه

هرچـه شـخص در فعاليـت . فعال با كارهای عقلانى از قبيـل اشـتغال بـه فلسـفه ممكـن اسـت

بـرد، زيـرا بيشـتر  كنـد از عقـل كلـى بيشـتر فـيض مى فى پيشـرفت بيشـتری مىمعرفتى و فلس

او مثـل فيلسـوف در نظريـه افلاطـون بـه دليـل سـير در عـالم . كنـد در عالم معقولات سير مى

. اند ترين فــرد بــرای هــدايت جمــاعتى اســت كــه در يــك مدينــه جمــع شــده معقــولات صــالح

  .اسى استپس اتصال به عقل فعال منبع مشروعيت حاكم سي

شـكل . اما پيوند با عقـل فعـال تنهـا از طريـق معرفـت فلسـفى و فعاليـت عقلانـى نيسـت

قـوه (نيـز وجـود دارد كـه از طريـق قـوه مخيلـه ) عقـل كلـى(ديگری از پيوند بـا عقـل فعـال 

يابــد بــه  كســى كــه از طريــق قــوه مخيلــه بــا عقــل كلــى پيونــد مى. گيــرد صــورت مى) خيــال

فـيض بـردن از عقـل فعـال بـه واسـطه قـوه مخيلـه . برد فيض مى واسطه اين قوه از اين عقل

كســى كــه از ايــن حيــث از بيشــترين . های متفــاوت اســت نيــز دارای شــدت و ضــعف و مرتبــه

ى فـيض بنـابراين، پيـامبر ماننـد فيلسـوف از عقـل كلـ. شـود پيـامبر اسـت فيض برخـوردار مى

ترين  بــرای هــدايت مــردم صــالحپــس پيــامبر نيــز ماننــد فيلســوف  .بــرد، بــا آن پيونــد دارد مى

هــای رســمى  در آموزه. مشــروعيت پيــامبر نيــز بــه واســطه پيونــد بــا عقــل كلــى اســت. اســت

. ای بــه نــام جبرائيــل يــا جبرئيــل واســطه پيونــد بــين خداونــد و پيــامبران اســت دينــى فرشــته

فـارابى بـا ايـن بخـش از نظريـه . نظريه فارابى در اين نقطه بـا باورهـای دينـى نزديـك اسـت

  .های اسلامى هماهنگ كرده است خود نيز فلسفه يونانى را با آموزه

ــى  ــد، يك ــتگى دارن ــت شايس ــر جماع ــری ب ــرای رهب ــارابى دو كــس ب ــفه ف ــس در فلس پ

ــامبر ــع، همــان. فيلســوف و ديگــری پي ــانى افلاطــون فيلســوف در واق ــدار آرم  –طور كــه زمام

شـهريار  –شـهريار يـا پيـامبر –تـوان فيلسـوف  شـود، نظريـه فـارابى را نيـز مى شاه ناميـده مى

. پيامبر در ديـن اسـلام تنهـا يـك رهبـر دينـى نيسـت، بلكـه رهبـر سياسـى نيـز هسـت. ناميد

بنــابراين، جــای تعجــب نيســت كــه فيلســوفان و حكيمــان مســلمان شــأن دينــى پيــامبر را بــا 

عـلاوه بـر ايـن، فيلسـوفان و حكيمـان ايرانـى بـرای پيامبرشـان . شأن سياسى او پيونـد دهنـد

پـس پيـامبر، هـم زمامـدار، هـم رهبـر دينـى و هـم . انـد يم يـا فيلسـوف بـودن را نيـز قائلحك

ــت ــوف اس ــه جهان. فيلس ــدگاه ب ــن دي ــى  اي ــرش كنفوسيوس ــتان و نگ ــان باس ــى ايراني شناس

تـوان از بينشـى بـا عنـوان  با توجـه بـه چنـين ديـدگاهى اسـت كـه در ايـران مى. نزديك است
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هـايى چـون فيلسـوف،  دار آرمـانى خـود را بـا واژهفـارابى زمامـ. سـخن گفـت» نبوت فلسـفى«

ــى، واضــع ــرده اســت نب ــيس اول اســم ب ــام، رئ ــانون. النواميس و ام ــه ق ــرای مدين ــذاری  او ب گ

ــرای رســتگاری در آخــرت  مى ــرای ســعادت در ايــن جهــان و هــم، ب كنــد و مدينــه را، هــم، ب

ــدايت مى ــد ه ــوف . كن ــتِ م -فيلس ــك جه ــارابى از ي ــى ف ــفه سياس ــهريار در فلس ــا ش ــم ب ه

ــه فيلســوف –فيلســوف  ــن اســت ك ــاوت اســت و آن اي ــهريار افلاطــون متف ــهريار در  –ش ش

. نظريــه فــارابى مســئوليت هــدايت اعضــاء مدينــه بــرای رســتگاری نهــايى را نيــز برعهــده دارد

چنين نگرشى در نقش زمامـدار كـه بـا سـنت فكـری غـرب و همچنـين چـين متفـاوت اسـت، 

نقـش شـهريار در رسـتگاری قـوم . اسـلامى پيونـد دارد هـای با فرهنگ ايـران باسـتان و آموزه

های ايـران باسـتانى، نقـش امـام در رسـتگاری امـت از اركـان انديشـه شـيعى  ايرانى از انديشه

  .است

  سينا و چرخش به سمت شريعت ابن. 6

. فلسفى شـاگرد فـارابى اسـت  تر است، اما در بينش شده سينا، گرچه در غرب از فارابى شناخته ابن

به . اما برخلاف فارابى كتاب مستقلى در سياست ننوشت. سينا كار فارابى را در فلسفه ادامه داد ابن

توان گفت از اينجا سـنتى در ميـان  مى. خود مورد بحث قرار داد هيئتجای اين، سياست را در الا

 سينا همچنين سياست را ابن. بحث كنند هيئتمتفكران ايرانى شكل گرفت كه سياست را ذيل الا

كند، در حالى كه فارابى نظر خـود را  گذاری برای مدينه فاضله بررسى مى بيشتر در رابطه با قانون

بـه نظـر  )175، ص1373طباطبايى، (. كند شهريار متمركز مى –بيشتر بر رئيس مدينه يعنى فيلسوف 

ترين سعادت پيوند عرفـانى بـا  سينا، مسئله اصلى سياست سعادت و كمال انسان است و عالى ابن

تأكيد بر اين جنبه . انسان به عنوان عضو مدينه بايد در اين چارچوب مورد توجه قرار گيرد. خداوند

جانبـه پيـدا  همههای مختلف عرفانى و حكمى نفـوذ  سينا در مكتب از جايگاه انسان نيز بعد از ابن

به طور قطع با عرفان، كم  دست های فكری ديگر، اما تفاوت فلسفه سياسى متقدم با جريان. كرد

داننـد نـه بـه  در اين است كه فيلسوفان سعادت، رستگاری و صعود روحانى را در مدينه ميسر مى

  .را طى كندتواند مراتب كمال  تنها از طريق همكاری در مدينه است كه انسان مى. طور فردی

بــرد كــه ايــن  شــهريار فــارابى را بــا تعبيــری بــه كــار مى –ســينا، همچنــين، فيلســوف  ابن

بـا ايـن حـال دشـوار اسـت بگـوييم . كنـد مقام را بيشتر به پيامبر در برداشت دينـى نزديـك مى

هـای فكـری بعـد از آنهـا  سـينا يـا فـارابى و يـا در مكتب شـهريار در نظريـه ابن –كه فيلسـوف

شـهريار در نظـر فـارابى بـالاتر از پيـامبر  –سوف اسـت يـا پيـامبر و اينكـه فيلسـوف بيشتر فيل
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بهتـر اسـت گفتـه شـود رئـيس مدينـه در ظـاهر . ترازنـد سينا ايـن دو هـم است و در نظريه ابن

در حقيقـت، او فيلسـوفى . شـبيه اسـت و در بـاطن بيشـتر بـه فيلسـوف) نبـى(بيشتر به پيـامبر 

  )133، ص1374ی، داور(. در كسوت پيامبر است

هــای دينــى اســلام را بــا فلســفه تفســير  ســينا فيلســوفانى هســتند كــه آموزه فــارابى و ابن

ــد و مى مى ــا  كنن ــن دو را ب ــرده و اي ــق ك ــامبر و فيلســوف تلفي ــل پي ــين وحــى و عق كوشــند ب

ــد ــا بيــنش شــيعى نزديكــى دارد؛ گــويى اســماعيليه . يكــديگر جمــع كنن ايــن ســنت بيشــتر ب

  .از قرآن هستندپيشروان اين تفسير 

ــوان يكــى از جريان ــفه سياســى، بــه عن ــزرگ فكــری، دوران پيــدايش و  فلس هــای ب

فصــل سياســى كــه جنــبش اســماعيليه بــه عنــوان . شــكوفايى و دوران نــزول خــود را داشــت

و فــارابى آن را  (Nanji, 1975)ای ســنگ بنــای آن را گذاشــتند  يــك جنــبش اجتمــاعى و فرقــه

های پيـروان فـارابى بـه  عيـار تبـديل كـرد در نوشـته  فت تمـامدر قرن نهم ميلادی به يك معر

ای كـه در قـرن دوازدهـم و سـيزدهم مـيلادی بـه  بـه شـيوه تدريج دوران نـزول را طـى كـرد، 

در ايـن مسـير فلسـفه سياسـى از تكيـه بـر زمامـدار بـه . نوعى مبحـث اخـلاق كـاهش يافـت

كـانون حيـات سياسـى گـذر عنوان محور نظام سياسـى بـه تكيـه بـر قـانون شـرع بـه عنـوان 

اتفــاق افتــاده بــود در كليــت  قــانونتــا كتــاب  جمهــورآنچــه در كــار افلاطــون از كتــاب . كــرد

فلسفه سياسى ايران اتفاق افتاد؛ به ايـن معنـا كـه فيلسـوفان متـأخر قـانون شـرع را بـه عنـوان 

ى، تــوان زنــدگى جامعــه را در ابعــاد سياســ تجلــى وحــى تنهــا الگــوی اســتواری يافتنــد كــه مى

هــای دوازدهــم و ســيزدهم مــيلادی در  در قرن. حقــوقى و اخلاقــى بــر مبنــای آن ســازمان داد

هــای پادشــاهى مســتبدی شــكل گرفتــه و فلســفه سياســى در  های اســلامى حكومت ســرزمين

  .ها درآمده بود خدمت توجيه اين حكومت

  چرخش به سمت اشراق. 7

ای پيدا شـد و گسـترش يافـت كـه تـا  در ايران سنت فكری تازه) هفتم هجری(از قرن سيزدهم 

در » حكمـت«. اين سنت فكری حكمت اشراق نام گرفته اسـت. حدود زيادی جانشين فلسفه شد

از آنجـايى كـه . زبان فارسى و عربى معنايى بسيار نزديك به فلسفه دارد، اما با آن يكسان نيست

مشاء اساساً بـر منطـق  در ايران فلسفه به صورت فلسفه مشايى ظهور كرد و رشد يافت و فلسفه

های عرفانى پيوند پيدا كرد و بـه  ارسطويى و شيوه برهان تكيه داشت، سنتى كه با برخى گرايش

حكمت بـه ويـژه هنگـامى كـه . شهرت يافت» حكمت«نقد فلسفه مشايى پرداخت، بيشتر با نام 

ل شـد كـه در اروپـا های دينى بيشتر كرد به جريانى از متافيزيك تبدي پيوند خود را با ظاهر آموزه
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به دليل نسبتى است كه اين حكمـت  illuminationاما اشراق . نام گرفت  (theosophy)تئوزوفى 

  .مايه اين شيوه فكری دارد ترين درون با مفهوم نور به عنوان مهم

بــا اينكــه تصــوف بــه عنــوان يــك گــرايش عملــى در دينــداری در ايــران و جهــان اســلام 

ــولانى ــابقه ط ــهور در قرنتری دارد و  س ــتين صــوفيان مش ــيلادی  نخس ــم م ــم و ده ــای نه ه

ظــاهر شــدند، امــا هــم تصــوف بــه عنــوان گــرايش عملــى و هــم عرفــان بــه عنــوان گــرايش 

هــای دوازدهــم و ســيزدهم بســيار اوج گرفــت و بــر فضــای فرهنگــى  فكــری و فلســفى از قرن

عرفـان، حكمـت اشـراق از جهتـى بازتـاب ايـن فضـای فرهنگـى اسـت و بـا . ايران حاكم شـد

حكمــت اشــراق از يــك ســو بــا فلســفه . های اجتمــاعى و فكــری مشــترك دارد برخــى زمينــه

سويى دارد، به ايـن معنـا كـه متكـى بـر شـيوه برهـان و اسـتدلال عقلـى اسـت، و  اسلامى هم

از سوی ديگر با تصوف نسبتى دارد، به ايـن دليـل كـه عـلاوه بـر برهـان بـر كشـف و شـهود، 

حكمـت اشـراق همچنـين چرخشـى بـه . ه و عارفـان، تكيـه داردبه عنوان شيوه مرسـوم صـوفي

گـذار  بنيـان. دارد) گنوسـتيك(تـر بـا تفكـر قنوسـى  سوی حكمت ايران باستان و بـه طـور كلى

  .است ،حكيم قرن يازدهم ،الدين سهروردی حكمت اشراق شيخ شهاب

ــا فلســفه اســلامى رابطــه  ــا امــر سياســى دارد ضــعيف حكمــت اشــراق در قيــاس ب . تری ب

عــدالت «: فلســفه در ايــران، مثــل فلســفه در يونــان باســتان بــا پرســش سياســى شــروع شــد

و همـراه آن فلسـفه را » جمهـور«افلاطون بـرای پاسـخ بـه ايـن پرسـش بـود كـه . »چيست؟

و همـراه بـا  » مدينـه فاضـله«فارابى نيـز در پاسـخ بـه همـين پرسـش بـود كـه . بنيان گذاشت

شـهری، فلسـفه  طور كـه بـا فروپاشـى نظـام دولـت نهمـا. آن فلسفه اسلامى را تأسـيس كـرد

ــان راه زوال پيمــود و گرايش ــه هــای جمــع در يون ــل فلســفه اپيكــوری،  گريزی و جذب گرايى مث

گری جانشـين سـنت افلاطـون و ارسـطو شـد، بـه همـان صـورت در ايـران نيـز  رواقى و كلبى

، طاهريــان و ديلميــان های ايرانــى مثــل ســامانيان بــا زوال دوره خلافــت و فرمــانروايى خانــدان

  .ستيزی به شدت رشد كرد نشينى و عقل های عرفانى با مضمون گوشه گرايش

گرچه حكمت اشراق بـا رجـوع بـه حكمـت قـديم ايـران، بـرخلاف جريـان عرفـان، رابطـه 

وجـه سياسـى قابـل  ،خود را با امر سياسى يكسره رها نكـرده اسـت، امـا در مقايسـه بـا فلسـفه

لامى، ماننـد سـنت فلسـفه يونـانى، سـعادت فـرد را بـا سـعادت جمـع فلسفه اسـ. توجهى ندارد

ــرتبط مى ــد مى م ــه در پيون ــتگاری مدين ــا رس ــرد را ب ــتگاری ف ــت و رس ــد دانس ــارابى . دي ف

ــيم و تربيــت همگــانى و كمــال ــه را مســتلزم تعل ــه  رســتگاری مدين جويى تمــام اعضــای مدين
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خـود بايـد در كسـب معرفـت در مدينه فاضـله فـارابى هـر كـس بـه فراخـور تـوان . دانست مى

  .بكوشد و سرآمدان در معرفت سرآمدان امور عمومى باشند

ــز همچنــان ميــل كمــال ــرای صــعود در پلكــان  محــور حكمــت اشــراق ني جويى انســان ب

جويى جمـع مبــاينتى  جويى گرچـه بــا كمـال امــا ايـن كمـال (Ziai, 1975, p. 83). وجـود اسـت

توجـه نبـود، امـا  چـه بـه رسـتگاری جماعـت بىسـهروردی گر. ندارد، اما مشروط به آن نيسـت

. ديــد تكامــل فــرد در مســير كمــال وجــودی خــود نمى یروآن را بــه طــور صــريح شــرط ضــر

بينـد و نـه چـون فلسـفه نقطـه عـزيمتش  حكمت نه چون عرفـان سـعادت فـرد را در انـزوا مى

  .اجتماعى بودن طبيعت انسان و مقصدش سعادت جمعى است

  ماسه عرفانىاز حماسه پهلوانى به ح. 8

زمينـه  شناسى سهروردی تركيبى از فلسفه افلاطـون و حكمـت زردشـت در پيش گويند جهان مى

شناسـى آيـين مزدايـى و  وجودشناسى سهروردی تركيب بـديعى از فرشته. باورهای اسلامى است

گرچه سهروردی، در بيـان صـريح، خـود را وارث ) 74، ص1385يمن دوشن، گ(مثل افلاطونى است، 

رود و در ميـان مصـريان،  داند كه ريشه آن تا باورهای هرمسى و كلدانى به عقـب مـى سنتى مى

  )66، ص1362نصر، (. هنديان و ايرانيان قديم پيروانى داشته است

كنـد، از ابـژه  شناسـى بـرخلاف فلسـفه مشـاء كـه از سـوژه شـروع مى سهروردی در معرفت

آگـاهى بـه عنـوان نـور بـه  آگـاه يـا خود كه در فلسـفه اشـراق هسـتىِ  ابه اين معن. كند از مىآغ

جسـمانى  نـور در مفهـوم مجـرد و غيـر: آيد كه سراسر واقعيـت را فـرا گرفتـه اسـت حساب مى

های ديگـر كـه در  هسـتى (Ziai, 1975, p. 114). آگـاهى محـض اسـت بـه معنـای وجـود و خود

وجــود محــض يــا خودآگــاهى محــض قــرار دارنــد بــر حســب مرتبــه از تر از  های پــايين مرتبــه

ــات خود ــد درج ــری برخوردارن ــاهى كمت ــهروردی . آگ ــق را س ــود مطل ــا وج ــض ي ــود مح وج

اين نور يـا وجـود محـض بـه طـور دائـم بـه همـه چيـز افاضـه . خواند مى) نور نورها(نورالانوار 

  .ق استبنابراين، در حكمت سهروردی نور به معنای وجود مطل. شود مى

در وجود انسـان نـور بـه منزلـه نفـس يـا روح انسـان و تـاريكى بـه منزلـه جسـم و قـوای 

توانـد از بنـد جسـم رهـا شـود و بعـد از طـى كـردن مراحـل  نفـس انسـان مى. جسمانى اسـت

كاويــانى، (. گيــرد نفــس بــرای ايــن كــار از عقــل نيــرو مى. صــعود بــه سرچشــمه زنــدگى برســد

ــايى  )205، ص1375 ــفه مش ــارابى، ابن(در فلس ــينا ف ــق  ، چنان)س ــاهى از طري ــيم، آگ ــه گفت ك

 -امـا سـهروردی نظريـه انفصـال. آيـد اتصال عقل منفصـل فـرد بـا عقـل فعـال بـه دسـت مى

ــال را رد مى ــد و مى اتص ــت كن ــالى نيس ــيچ انفص ــت ه ــه در واقعي ــد ك ــت . گوي ــه هس آنچ
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ــه ميــزان خــود  درجه ــور اســت كــه ب ــا ن  (self-realisation)تحققــى  -بنــدی تجلــى جــوهر ي

  (Ziai, 1975). بستگى دارد) انسان(سوژه 

مراتـب اسـت  وجـود دارای سلسـله. گفتيم در فلسفه سهروردی نـور بـه مثابـه وجـود اسـت

تر غالـب  نـور شـديد بـر نـور ضـعيف. مراتب مرتبط با شـدت و ضـعف نـور اسـت و اين سلسله

تر غنـى و  ور قـوینـ. شـود تر كشـيده مى است، به اين معنا كه نور ضعيف بـه سـوی نـور قـوی

ايــن . كشــاند تر مى تر او را بــه ســوی نــور قــوی فقــر نــور ضــعيف. تر فقيــر اســت نــور ضــعيف

  .يابد جريان تا نورالانوار كه مثل خورشيد نور محض است ادامه مى

ــوره در جهان ــا خ ــره ي ــوم ف ــه از مفه ــهروردی برگرفت ــت س ــور در حكم ــران  ن ــى اي شناس

سـهروردی بـا تبـديل مفهـوم فـره بـه نـور، كـه در . اسـتشناخت مزدايى  از جمله يزدان قديم، 

خوانـد، بـا  قرآن آمده اسـت، حكمـت باسـتانى ايـران را، كـه خـود آن را حكمـت خسـروانى مى

ی جــوهر ااز فــره، كــه در حكمــت ايــران باســتان بــه معنــ. دهــد هــای اســلامى وفــق مى آموزه

ه يكـى از فرشـتگان ايـن عقـل بـا وهومنـه يـا بهمـن كـ. شـود وجود است، عقل اول صادر مى

: سلســـله مراتـــب عـــالم عبـــارت اســـت از. زردشـــتى اســـت، انطبـــاق دارد) امشاســـپندان(

ايـن يـك قـوس نزولـى اسـت، يعنـى خداونـد در . نفـس .3عقـل؛ و  .2نورالانوار يا خداوند؛  .1

توانـد يـك قـوس صـعودی  ايـن قـوس نزولـى مى. عقل و عقل در نفـس غـروب كـرده اسـت

بـار . طلـوع كنـد) خداونـد(ت كـه نفـس در عقـل و عقـل در احـديت به اين صـور. داشته باشد

در بنـد ) جسـم(اين صعود بـر دوش انسـان اسـت كـه در او نفـس بـه واسـطه پيونـد بـا مـاده 

تر يـا  دهـد همـان شـوق نـور ضـعيف آنچه نفس را بـه صـعود سـوق مى. غربت اسير شده است

  .تر است تر يا غنى فقيرتر به سوی نور قوی

  مال و مقام زمامدارمراتب استك. 9

برای رسـيدن بـه نظريـه سـهروردی دربـاره زمامـداری نـاگزير بـوديم در بـالا وجودشناسـى و 

شناسى سهروردی را به صورت فشرده بياوريم، زيرا مفهوم زمامداری در نظريه سهروردی با  جهان

مراتب نـور و   در بالا از سلسله. شناسى او رابطه مستقيم دارد شناسى و معرفت شناسى، جهان وجود

  .موضوع هبوط نفس و صعود مجدد آن سخن گفتيم

ــا نفــس اســت تجلــى ــوان موجــودی كــه متشــكل از جســم و روح ي ــه عن بخش  انســان ب

ی اســتكمال اســير كــردن در مراتــب صــعود بــه معنــ. رود مراتــب صــعود نفــس بــه شــمار مــى

صـعود در  .مراتـب اسـت ها يكسـان نيسـت و دارای سلسـله است و درجـه اسـتكمال در انسـان
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فـره در . پلكان سلسله مراتب، هم متكـى بـه برخـورداری از فـره اسـت و هـم فضـيلت فـردی

فـره جايگـاه شـخص را از حيـث تعلـق بـه طبقـه . ها به يكسان توزيع نشـده اسـت ميان انسان

، )دينيــاران(شناســى ايــران باســتان جامعــه بــه ســه طبقــه روحانيــان در جهــان. كنــد تعيــين مى

شـدند و بـاور بـر ايـن بـود كـه هـر  وران تقسـيم مى و كشاورزان و پيشـه) انرزميار(جنگجويان 

های كهـن هـر يـك از ايـن طبقـات خـدای خـاص  در اسـطوره. طبقه فره خـاص خـود را دارد

  )117، ص1352مجتبايى، (. خود را داشتند

ــر ــران باســتان ب ــه حكمــت اي ــه بازســازی آن مى مى ســهروردی كــه ب ــردازد،  گــردد و ب پ

كنـد و در منظومـه فلسـفى خـود بـه  شناسـى ايـران باسـتان اخـذ مى نيز از جهان مفهوم فره را

ســهروردی . فــره در حكمــت اشــراق بــه مفهــوم جــوهر وجــودی برگــردان شــد. بــرد كــار مى

گـروه . معتقد اسـت فلاسـفه، حكمـا، عرفـا و روحانيـان، هـر دسـته فـره خـاص خـود را دارنـد

فـره حكمـا، . ر كـدام فرهـى متمـايز دارنـدشـوند كـه هـ روحانيان خود به سه لايـه تقسـيم مى

هـا در بـالاترين  كسـانى كـه در ميـان ايـن گروه. فيلسوفان و عارفان از يكـديگر متمـايز اسـت

) خليفـه خداونـد(انـد دارای فرهـى هسـتند كـه بـه آنهـا مقـام خليفـه الاهـى  مرتبه قرار گرفته

ــد مى ــره. ده ــن زم ــران، را در اي ــى اي ــوان حماس ــرو، پهل ــهروردی كيخس ــرار مى س ــد ق . ده

ها را بـه حماســه  دهـد كــه ايـن حماســه سـهروردی از حماســه پهلـوانى تعبيــری بـه دســت مى

ســهروردی، كيخســرو، پهلــوان حماســى ايــران، را بــه عنــوان يــك . كنــد عرفــانى تبــديل مى

ــاره ظهــور مىعــارف بــه شــمار مــى . كنــد آورد كــه از نظرهــا غايــب شــده اســت و روزی دوب

ــربن، ( ــن )156، ص1384ك ــيعه دوازده اي ــذهب ش ــام در م ــام دوازدهــم  مق ــامى از آن ام ــام (ام ام

  .است) زمان

شـود  هـای حكـيم كامـل، قطـب، امـام و شـهريار نيـز يـاد مى االلهّٰ كـه از او بـا عنوان خليفه

او زمامــدار اســت، چــه در . كســى اســت كــه از فــره فرمــانروايى يــا زمامــداری برخــوردار اســت

ميـانجى ايـن فـره نـور اعظـم يـا خورشـيد . نداشـته باشـدعمل فرمانروايى داشـته باشـد و يـا 

شناسـى  البتـه خورشـيد در اينجـا تمثـالى از فرشـته اسـت، نـه خورشـيد در معنـای ستاره. است

های كهــن ايرانــى ميتــرا، خــدای خورشــيد، بخشــنده ايــن فــره  در اســطوره). معنــای معمــول(

ــود ــع حكومت. ب ــه در واق ــن نظري ــا اي ــهروردی ب ــود را س ــان خ ــای زم ــاهى ه ــه پادش های  ك

  .گذارد كند و جان خود را بر سر اين كار مى استبدادی بودند انكار مى

دانــد كــه بــا دو بــال دانــش  خلاصــه آنكــه ســهروردی كســى را واجــد حــق زمامــداری مى

عقلــى و ســلوك عرفــانى بــه اوج كمــال وجــودی انســان پــرواز كــرده باشــد و معرفــت او بــه 

چنــين . دار او بــه كــردار حــق تبــديل شــده باشــدمعرفــت حــق، كــلام او بــه كــلام حــق و كــر
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كســى تمثــالى از شــهرياران عــارف ايرانــى و پيــامبر اســلام و امــام شــيعى اســت در كســوت 

  .حكيم كامل

  حكمت الاهى و زماندار آرمانى. 10

سومين نماينده بزرگ فلسفه و حكمت در ايران ميانه، ملاصدرا از حكمای بـزرگ عصـر صـفوی 

صدرالدين شيرازی معروف به ملاصدرا از حكمای نوآور، صـاحب يـك . است) قرن دهم ميلادی(

 )175، ص1387، همـو(. مكتب فكری خاص است كه در قلـه فلسـفه ايرانـى و اسـلامى قـرار دارد

های  ملاصدرا علاوه بر اينكه در قله فلسفه و حكمت ايران قرار گرفته است، در عين حـال سـنت

های رسمى اسـلامى  عرفانى و آموزه هيئتاشراق، الا چندگانه فكری شامل فلسفه مشاء، حكمت

را در يك سنتز تازه با يكديگر جمع كرده است و از مجموع اينهـا يـك منظومـه واحـد و بـزرگ 

  .ساخته است

ــا  ــت و ب ــهروردی را برگرف ــه س ــدرا، انديش ــفى، ملاص ــتاوردهای فلس ــلى دس ــط اص در خ

. خوانـده شـده اسـت» مـت متعاليـهحك«ای ايجـاد كـرد كـه  بازنگری در آن مكتب فلسـفى تـازه

هــای ملاصــدرا در تــاريخ فلســفه  آوریاز نو» حركــت جــوهری«و » الت وجــوداصــ«دو مفهــوم 

ــت ــب ملاصدراس ــان مكت ــلامى و از ارك ــدرا در معرفت. اس ــرد  ملاص ــى رويك ــالت «شناس اص

كننــده فلســفه مشــاء و همچنــين حكمــت اشــراق اســت، مــورد نقــد  را، كــه مشــخص» ماهيــت

ملاصـدرا . شـود عزيمـت كـرد ناميـده مى» اصـالت وجـود«رويكـرد جديـدی كـه  قرار داد و بـه

شــود، بــه عنــوان  همچنــين حركــت را، كــه در فلســفه مشــاء يكــى از صــفات مــاده شــمرده مى

ــرد ــل ك ــد ملاصــدرا سراســر وجــود دارای حركــت . جــزء جــوهری وجــود تحلي ــابراين، از دي بن

طـولى از وجـوه حركـت نزولـى  حركـت. شـود است كه بـه دو نـوع عرضـى و طـولى تقسـيم مى

جويى انســان، يعنــى همــان  دهنــده جنبــه كمــال و حركــت صــعودی نفــس اســت كــه توضــيح

كـار . عرفـانى و حكمـت اشـراق، مشـترك اسـت هيئـترهيافتى است كه بين فلسـفه مشـاء، الا

هــای مختلــف فكــری در  بــزرگ ملاصــدرا ايــن اســت كــه ايــن بــاور مشــترك در ميــان جريان

  .تر توضيح داده است تر و خلاقانه تگاه متافيزيكى پيشرفتهايران را با يك دس

حكمـت ملاصــدرا بـاز هــم بـيش از حكمــت اشـراق از سياســت فاصـله گرفتــه اسـت، امــا 

هـای سياسـى مـرتبط بـا نگـرش سـنتى، يعنـى زمامـداری آرمـانى  تنها به اين مفهوم كه آرمان

وجودشناسـى . كـرده اسـتو مدينه فاضـله، را در قابليـت و تكليـف اسـتكمال نفـس مسـتحيل 

انســان . فصــلى هبــوط، صــعود و حضــور خلاصــه كــرد تــوان در داســتان ســه ملاصــدرا را مى
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موجودی است كه از عالم افـلاك بـه عـالم خـاكى رانـده شـده اسـت و بـار ديگـر بـا ظرفيتـى 

ايـن . تواند به سوی عالم افـلاك صـعود كنـد تـا در محضـر مبـدأ اول حضـور يابـد كه دارد مى

. چنــين تعبيــری از انديشــه شــيعى در مــورد ظهــور امــام دوازدهــم را در خــود داردداســتان هم

  .تواند رمزی از استكمال نفس باشد حضور مى

ــان ــايى انس ــا توان ــوب  ام ــم مطل ــان نيســت و نظ ــال يكس ــب كم ــردن مرات ــى ك ها در ط

تر سرمشــق بگيرنــد و در  های كامــل تر از انســان های ناكامــل اخلاقــى ايــن اســت كــه انســان

در ايــن مســير، حكــيم كامــل ضــمن برخــورداری از وجــوه ديگــر . آنهــا حركــت كننــد مســير

تـرين وجـه و در انتهـای  ترتيـب فلسـفه ملاصـدرا در انتزاعى بـدين. زمامدار واقعى نيـز هسـت

يكـى از دلايلـش ايـن اسـت كـه در . يابـد پيچ و خم خـود بـا امـر سياسـى ارتبـاط مى مسير پر

در فضـای . ى بـه شـدت بـا امـر دينـى درآميختـه اسـتفضای فكری جامعه اسلامى امر سياسـ

تشـبه بـه «شـود  عرفان، اشراق و حكمت متعاليه تكليفـى كـه بـرای انسـان در نظـر گرفتـه مى

ها بـه يكسـان بـه رسـميت  ايـن ايـدئال بـرای همـه انسـان. شدن است» االلهّٰ  خليفه«و » خداوند

سـيری اسـت كـه درجـات شـدن م» خليفـه االلهّٰ «و » تشـبه بـه خداونـد«امـا . شـود شناخته مى

بنابراين، هركس بنـا بـه توانـايى معينـى كـه طبيعـت و تقـدير بـه او داده اسـت . گوناگونى دارد

) بـه خـدا شـبيه شـدن و خليفـه خـدا شـدن(تواند بـه الگـوی ايـدئالى فـوق  تا ميزان معينى مى

  .تواند الگوی ديگران باشد ترين كس به اين الگو خود مى نزديك. نزديك شود

نكه، از فارابى تـا ملاصـدرا بـه عنـوان آخـرين فيلسـوف، حكـيم و مـتكلم بـزرگ خلاصه آ

ــد ــاقى مان در مســير . ايــران موضــوع زمامــداری جامعــه همــواره بــر محــور زمامــدار آرمــانى ب

درازی كه فلسفه و حكمت از فـارابى تـا ملاصـدرا طـى كـرد مبحـث زمامـداری آرمـانى دچـار 

شـاه فـارابى كـه وجـه اساسـى او سـير مراتـب  -نهايـت اينكـه فيلسـوف . تغيير اساسـى نشـد

صعود عقلانى بود بـه پيـامبر، امـام شـيعى و حكـيم اشـراقى كـه از كاريزمـای دوگانـه عقـل و 

  .تر شد شهود برخوردار است نزديك
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